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بخش 1

تعريف، عوامل ايجادکننده و رشد شخصيت



فصل اول: مقدمات و تعاريف



 Personality از نظر ريشه‌اي كلمه شخصيت معادل كلمه
انگليسي يا Personalit’e فرانسه است در حقيقت از 
ريشه لاتين Persona گرفته شده كه به معني نقاب يا 
ماسكي بود كه در يونان و روم قديم بازيگران تئاتر به 

چهره مي‌گذاشتند.
شخصيت مجموعه تفكيك‌ناپذير آن خصايص بدني 
و نفساني است كه شناخته و دوستان نزديك شخص يا 
ماسكي است كه فرد براي سازش با محيط كه در حقيقت 
نوعي بازيگري در صحنه زندگي است به چهره خود نهاده 

است. )شخصيت از ديدگاه مكاتب، ايزدي( 
شخصيت سازمان پوياي جنبه‌هاي ادراكي و انفعالي و 
ارادي و بدني )شكل بدن و اعمال حياتي بدن( فرد آدمي 

است. )شلدون(
شخصيت مجموعه‌اي پايدار از ويژگي‌ها و گرايش‌ها 
است كه مشابهت و تفاوت‌هاي رفتار روان‌شناختي افراد 
)افكار، احساسات و اعمال( را كه داراي تداوم زماني 
بوده و ممكن است به واسطه فشارهاي اجتماعي و 



زيست ‌‌شناختي موقعيت‌هاي بلاواسطه شناخته شوند 
يا به آساني درك نشوند مشخص مي‌كند. )نظريه‌هاي 

شخصيت، مدّي(
شخصيت الگويي از رفتار اجتماعي و روابط اجتماعي 
متقابل است؛ بنابراين شخصيت يك فرد مجموعه راه‌هايي 
است كه او نوعاً نسبت به ديگران واكنش يا با آن‌ها 

تعامل مي‌كند. )فرگوسن(
شخصيت هر فرد همان الگوي كلي يا همسازي ساختمان 
توانايي‌ها، گرايش‌ها  استعدادها،‌  رفتار، علايق،  بدني، 
و صفات ديگر اوست. پس منظور از شخصيت، كل 
خصوصيات و صفات فرد است. )اصول روان‌شناسي، مان(

شخصيت الگوهاي رفتار و شيوه‌هاي تفكر است كه 
سازگاري فرد با محيط را تعيين مي‌كنند. )آتكينسون 

و هيلگارد(
همه تعريف‌هاي فوق اولاً به يك رشته از ويژگي‌ها و 
خصوصيات جسمي و رواني اشاره دارند. ثانياً در همه 
تعريف‌ها به مسأله تمايز، افتراق و مشخص كردن فرد 



از افراد ديگر به‌طور صريح يا تلويحي اشاره شده است.
شخصيت مجموعه ويژگي‌هاي جسمي، رواني و رفتاري 
است كه هر فرد را از افراد ديگر متمايز مي‌كند. اين 
تعريف حاوي ويژگي‌هاي مشترك تعريف‌هاي ذكر شده 

است.

ضرورت و فايده مطالعه روان شناسي شخصيت

شناخت شخصيت از يك جنبه ارضاي حس كنجكاوي 
و ميل به حقيقت‌جويي را در انسان به دنبال دارد.

ازسوي‌ديگر اين شناخت‌ها و اطلاعات به شخص امكان 
مي‌دهد كه در ارتباط متقابل با ديگران موضع‌گيري‌هاي 
مناسب و آگاهانه داشته باشد. هم‌چنين اين دانش در 
پيش‌گيري يا اقدام احتمالي در مورد بروز اختلالات و 
نابساماني‌هاي شخصيتي نيز مي‌تواند به كمك فرد بيايد.



فصل دوم: عوامل به‌وجود آورنده شخصيت



چون شخصيت مجموعه ويژگي‌هاي جسمي، رواني، 
عاطفي و اجتماعي در افراد است؛ پس آن‌چه به‌وجود 
آورنده اين ويژگي‌ها به‌شمار مي‌آيد، شخصيت ناميده 
مي‌شود. بخش اول يعني ويژگي‌هاي جسمي، ساخته 
وراثت و بخش ديگر زاييده عوامل اجتماعي يا محيط 

است.

وراثت

ژنتيك و انتقال صفات

 از لحظه‌اي كه يك اسپرماتوزوييد )سلول جنسي نر(
با يك اووم )سلول جنسي ماده( در جريان عمل لقاح 
تركيب مي‌شود، ‌نخستين سنگ بناي شخصيت فرد 
گذاشته مي‌شود. در جريان اين تركيب رشته‌هاي باريكي 
نيز از هر دو سلول در كنار هم قرار مي‌گيرند به نام 
كروموزوم كه حامل ذرات ريزي به نام ژن هستند. ژن‌ها 

ناقلان اصلي صفات ارثي والدين به فرزندان هستند.
بر اثر زياد بودن سن مادر در جفت 21 كروموزوم‌ها به‌ 




